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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم  بِسْمِ

 ِِ العَْالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلهِِ الطّاهِرين وَ لعَنَةُ اللهِ عَلی اعَدائِهِم اجَمعَين«»وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ربَّ

 مقدمه 

مسئله »الحاكم ولی الممتنع« می تواند از مسائل مهم در فقه سياسی باشد زيرا از جهتی حدود اختيارات مردم و از سوي 

 ديگر حدود اختيارات حاكم را مشخص می كند و اختيار هر كدام براي ديگري محدوديت است.  

 موقعيت قاعده در نظم حقوقي ايران 

در جلسه گذشته مواردي از قانون آورده و مورد بررسی قرار گرفت. در اين جلسه مواد ديگر مورد بررسی قرار گرفته در 

 نكات به بهانه بررسی قانون بيان خواهد شد.  

تعزيرات حكومتی مصوب    4ماده   : داردمرتبط با مجازات محتكر مقرر می  اسفند مجمع تشخيص مصلحت نظام  23قانون 

 :باشدمی زير  شرح  به احتكار تعزيرات، دولت توسط عرضه  ضرورت اعلام از  پس»...

 .كالا ارزش درصد ده معادل جريمه اخذ و كالا فروش  به الزام - اول مرتبه

 .كالا ارزش درصد صد تا بيست  از  جريمه اخذ و دولت توسط كالا فروش - دوم مرتبه

 .... - سوم مرتبه

 ....«  - چهارم مرتبه
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 و  كالا   فروش  به  الزاماين ماده قانونی مرتبط با مجازات محتكر است و براي مجازات وي قائل به مراحلی است. مرتبه اول  

می باشد. اگر كسی مواد قابل احتكار مثل غذاي مردم را احتكار كند او را مجبور   كالا  ارزش  درصد  ده  معادل  جريمه  اخذ

بازار صورت میبه فروش می متداول  ثمن  بر اساس  به فروش  اجبار  قاعدتا  كالا صدميليون كنند.  اگر  مثال  به طور  گيرد 

تومان آن را به دولت پرداخت كند. مرتبه دوم براي زمانی است كه خود محتكر   تومان كالا فروخته شود بايد ده ميليون 

تا صددرصد كالا به   حاضر به فروش كالاي خود نشود، در اين صورت فروش كالا توسط دولت صورت گرفته و بيست 

گردد. در صورت امتناع، دولت ولی ممتنع است و كالا توسط دولت فروخته خواهد شد. در بند می  صورت شناور جريمه

 اول الزام توسط دولت بود اما در بند سوم فروش توسط دولت است. 

در ماده فوق الذكر مقنن از واژه »دولت« استفاده كرده است. آيا منظور از حاكم در »الحاكم ولی الممتنع« ، دولت است؟  

مراد فقها از حاكم، حاكم شرع است آن هم حاكم شرعی كه درصورت لزوم مبسوط اليد هم باشد. وقتی پاي دولت به ميان 

آيد يا بايد در معناي حاكم توسعه داد يا بايد گفت دولت پس از دستور حاكم وارد بحث احتكار می شود. به طور مثال می

 . قاضی فرمان را صادر سپس دولت وارد صحنه می شود. به هر حال بايد توجه نمود كه نهاد اجبار كننده چه كسی است. 

اينكه در متن قانون سخن از جريمه به صورت ده يا سی درصد و... آمده است از مسائل شيوه اجرايی نيست بلكه مصلحت 

می اقتضاء  مصلحت  گاهی  كند.  اقتضاء  را  آن  نام بايد  به  را  همه  قانونگذاران  بنابراين  نشود.  مجازاتی  هيچ  محتكر  كند 

 1مصلحت توسعه داده اند. 

 : قانون مدنی 12۰۵ماده 

دادگاه  نباشد  ممكن  اوست  عهده  بر  نفقه  پرداخت  كه  كسی  الزام  چنانچه  نفقه،  پرداخت  از  استنكاف  يا  غيبت  موارد  در 

ها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنتواند با مطالبه افراد واجبمی

توانند نفقه را به عنوان و در صورتی كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه می

 قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

 
یان  کتاب فقه و مصلحت نمایی مطلوبی از مصلحت شرعی ارائه گردیده است. نمی توان هر روز به هر مناسبتی به دلیل ناتوانی پای مصلحت را به م  در   .  1

ث از لقمه حرام به  کشید و مردم را جریمه و پول از آن ها دریافت کرد و سپس این پول وارد خزانه گردیده و حقوق کارمندان با آن پرداخت شود که متعاقبا بح

   آید. ما با جرایم مالی مخالفتی نداریم بلکه سخن این است که باید با عصای احتیاط، فقیهانه و کارشناسانه اقدام کرد.میان می 
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ماده فوق الذكر نمونه اي از اعمال قاعده »الحاكم ولی الممتنع« است. منظور از استنكاف، استنكاف زوج نسبت به زوجه و  

زوج، پدر، فرزند،  بر عهده اوست مثل  نسبت به پدر و مادر و بالعكس است. چنانچه الزام كسی كه نفقه  استنكاف فرزند 

كنند كه در اينجا هنوزحاكم ولی ممتنع نشده مادر، جدپدري و جدمادري  و... ممكن نباشد در مرحله اول او را الزام می

 است اما نسبت به الزام خود ممتنع نوعی اعمال ولايت است.  

، ولی قهري حاكمدادگاه يا    با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار كل بدهی،  .منظور از دادگاه در متن قانون همان حاكم است

دهد. گاهی و... اموال آن ها را در اختيار مطالبه كنندگان قرار می  ب و زندانیمستنكف، فراري، غائاز نمايندگی  است و به  

در صورتی اموال   اوقات واجب النفقه ها كودک يا وصی دارند لذا كسی را متكفل يا عهده دار خرج آن ها قرار می دهد.

نفقه را به عنوان قرض می    با اجازه دادگاه    ،يهمسر وي يا ديگرنداشته باشد،  غايب يا مستنكف در اختيار نباشد يا مالی  

 در وقت مناسب مطالبه می كنند.  ،دهند و بعد از شخص غايب يا مستنكف

 نکات مهم 

منظور دادگاه در متن قانون، به نمايندگی از حاكم و از قوه قضائيه است. لذا در يك جا از دولت و جاي ديگر از دادگاه نام 

 آورده شده است. همه اين موارد را بايد به حاكم شرع بازگرداند تا بتوان از وجاهت فقهی آن دفاع كرد. 

اگر كسی از پرداخت نفقه به زوجه خود استنكاف می ورزد، زوج بدهكار و زوجه طلبكار خواهد بود لذا اگر زوج مالی 

می بر  مال  آن  از  را  دارد  قرض  آن  برگشت،  از  پس  زوج  تا  كند  قرض  تواند  می  زوجه  مال،  نداشتن  در صوت  و  دارند 

ها نظير پدر كه موظف به پرداخت نفقه فرزند و فرزند كه موظف به پرداخت نفقه والدين پرداخت كند. اما ساير واجب النفقه

خود هست، دين و بدهكاري نيست و اگر ده سال پدر فقير بود و فرزند نفقه او را نداد حال اگر می خواهد نفقه بدهد از  

 امروز بايد پرداخت كند. 

اگر عدم پرداخت نفقه در مواردي مثل نفقه والدين، دين نشده است پس چرا در ماده قانونی گفته همسر وي يا ديگري نفقه  

مالی  زوجه  براي  برادر شوهر  نظير  ديگري  يا  براي خود  زوجه  اگر  ندارد  پردازند؟ اشكالی وجود  به عنوان قرض می  را 

قرض كند، اما ساير افراد را چرا گفته است؟ ممكن است گفته شود قانون ساير افراد را نمی گيرد اما قبل از آن گفته است با 

مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غائب در اختيار ان ها قرار دهد. ما از نظر ما اگر خود فرد بود بايد بپردازد 
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اما در اينجا آيا حاكم می تواند از اموال غايب بردارد و خرج پدر او را دهد در حالی كه اگر خود فرد بود و پرداخت نمی 

مصوب   بخصوص چون  است  داراي چالش  قانون  ذيل  بنابراين  نداشت؟  وضعی  اثر  شود   137۰كرد  تحقيق  بايد  و  است 

 نيست كه بنيان قوي داشته باشد. 

 موقعيت شرعي و سندی قاعده 

فقه  از موقعيت شرعی    حقوقی و قانونی دارد و يك موقعيت شرعی دارد.ی،  قاعده يك موقعيت  از نظر ادله، منظور  يعنی 

 به چه صورت است.   عقل و اجماع، روايات ،قرآن

عقل و ،  مستند به نقل هاي متعددعبارت قاعده تحت اين عنوان يا مشابه قريب آن در قرآن و در روايت نيامده است اما  

امام اجماع است.   در مورد خاصی  مثال  به طور  دارد  اين خصوص وجود  در  ادله موردي  و  ادله عام  دو صورت  به  ادله 

 فرموده است حاكم از سوي ممتنع ورود پيدا كند كه از موارد ادله موردي است. 

 ادله عام اثبات قاعده 

براي توجيه قاعده لازم نيست ولايت مطلقه و تشكيل حكومت پذيرفته شود بلكه فی الجمله در امور حسبی و    ولايت فقيه:

... پذيرفته شود كافی است لذا اگر فقيه ولايت داشته باشد در برخی امور اعمال ولايت به مجبور كردن است. در مانحن فيه  

ولی ممتنع است به طور مثال زنی كه سالها از سوي شوهر خود اذيت و آزار می شود و نفقه او پرداخت نشود، اجبار شوهر  

از طرق  ميتوان  بنابراين  پذيرد.  انجام  بايد  و  نيست  ترک آن  به  كه شارع رضی  امور حسبه است  و  فقيه  موارد ولايت  از 

 ولايت فقيه اين قاعده را اثبات نمود. 

اقدام نمی كند، امتناع از پرداخت منكر    وقتی فرد مكلفمعروف است و  ی  اقامه معروف: پرداخت نفقه واجب احقاق حق و  

گيرد.   منكر آن را می  از  نهی  ادله  كه  المنُكَرِ  »است  عَنِ  وَينَهَونَ  بِالمعَروفِ  وَيأَمُرونَ  الخيَرِ  إلِىَ  يَدعونَ  أُمَّةٌ  منِكُم    ۚ  ولَتَكُن 

إِنَّ اللَّهَ يأَمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ دليل شود در قرآن امده است »« البته بايد نگاه كلان تري به اين  2المُفلِحونَ   هُمُ  ئكَِۚ  وأَُول

زيد  « تنها امانت  ان الله يامركم»، وقتی فقيهی مبسوط اليد باشد امانت است. به نظر ما اقتضا دارد حقوق مردم« 3أَهلِها  ۚ  إلِى
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به طور بر عهده فقيه است. حتی لازم نيست فقيه    اي است كه  حقوق عامه  ات،مر به زيد نيست بلكه يكی از امانو ع  عمربه  

يا مرحوم   و بهبانی در كرمانشاه    ايت الله  زمان قاجار كه  نظير  قدرت داشته باشد  كافی است  در كشور رهبر باشد بلكه  رسمی

بنابراين اين ادله می تواند قاعده را ثابت كند و كافی است قدري نگاه اجتماعی به    داراي قدرت بوده اند.  شفتی در اصفهان

 قضيه داشت.  

 ادله عقلي

امامت به حكم عقل واجب است زيرا روشن است كه اگر رهبري توانمند در   بيان ميدارد  4علامه حلی در كتاب كشف المراد

قاعده به قرب الهی   جامعه باشد كه حق مظلومان را بازگرانده و مردم را از گناه را باز دارد و به اطاعت الهی بازدارد اين

امام رضا  بيان،  اين  نزديكتر است. السلام  مضمون همان روايت  نظرم  عليه  به  كار سختی   ااست.  اينجا  در  از عقل  استفاده 

 على  حتّى  البيع،  على  المحتكر  إجبار  فی    قيل  كما  الخلاف  عدم  الظاهر»اظهار می دارد:    ۵مكاسبشيخ انصاري در    نيست.

 است.  «الحاكم ولی الممتنع»از باب  اين امر به بيع اختصاص دارد بلكه  نبايد گفت .بالكراهه«  القول

ادعا نكرده اند كه كلام    مطلبی در اين مواردي است كه در كلمات فقها وجود دارد و 6در كتاب جواهرالكلام  صاحب جواهر

 « بل الظاهر الاتفاق عليه، بل عن جماعه الاجماع عليه و امثال ذالك»بلاخلاف است. مختص به آنهاست بلكه گفته اند 

 ادله موردی 

كرد به او گفتند به میو از آن سوء استفاده    داشتدرختی در ملك يك انصاري    بودفردي لجباز و عنود  الجندب    بن  سمره

حق تمكين كند اما نپذيرفت. پيامبر دستور به كندن درخت دادند. الحاكم در اينجا پيامبر است و ولی ممتنع است و ممتنع 

 همان سمره است. گويا اين درخت متعلق به پيامبر است چون تا حقی پيامبر نداشته باشد دستور كندن درخت را نخواهد.

 أَهْلِ  مِنْ  الَنَّاسِ  حُقُوقِ  دفَْعِ  وَ  الَْمطَْلِ  وَ  اَلْمعَكِْ  أَهْلِ  إلِىَ  انُظُْرْ»:  می فرمايندبه شريح    عليه السلام  علی  امام  روايت ديگريدر  

 سمعت   انی  الَدِّيَارَ   وَ  اَلعَْقَارَ  فيِهَا  بِعْ  وَ  مِنْهُمْ  بِحُقُوقِهِمْ  لِلنَّاسِ  فَخُذْ  الَْحُكَّامِ  إلِىَ   اَلْمُسْلِمِينَ  بأَِمْواَلِ  يُدلِْی  مِمَّنْ  الَْيَسَارِ  وَ  الَْمَقْدُرةَِ 

 
 362  صفحه در  الاعتقاد  التجرید  شرح فی  المراد  کشف  .  4
 213.ص  5
 328ص  40ج  485 ص  22ج  309ص 26جلد .  6
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 امروز  مردم   حقوق  و  اموال  اداي  در  كه  توانگري  قدرتمندان  بر  « » 7.طل المسلم الموسر ظلم للمسلم: ميقول(  ص)  الله  رسول

 اي  خانه  و  ملك  اگر  و  بگير  آنان  از   را  مردم  حقوق  و  كن  نظارت  فرستند،  می  حكام  نزد  را  مردم  اموال  و  كنند  می  فردا  و

 به  نسبت  توانگر  مسلمان  كردن  فردا  و  امروز :  فرمود  می  كه  شنيدم(  ص)  پيامبر  از .  كن  ادا  را  مردم  حقوق  و  بفروش  دارند

 « .است مسلمانان به ظلم مردم، حقوق پرداخت

كه   بدهيد طعام هست دستور  فلانی مقداري  گفتند طعام تمام شده و نزد  آمدندروايت حذيفه در باب احتكار: خدمت پيامبر 

ش. را بفرو  آنجنس را بيرون بياور و    فرمودند »فاخرجه و بع كيف شئت«مردم قرار دهد. پيامبر  را در اختيار    اجناس خود

پيامبر قيمت را مشخص نكردند لذا در مرحله اول آن است كه قيمت مشخص نگردد اما اگر قصد اجحاف داشت و  البته 

 8قيمت را غيرواقعی قرار داد برخی گفته اند قيمت هم تعيين می شود.

به قدر    ممكن است حتی از نظر جنسی او را  نمی پوشاند و به او غذا نمی دهد  را  زن خودروايت ابوبصير راجع مردي كه  

نمی كند. امام فرمودند »حقا علی الامام ان يفرقوا بينمهما« حق بر امام آن است يعنی امام تكليف دارد اين دو را  اشباع   لازم

از هم جدا كند. مرد حتی اگر طلاق نمی دهد و نمی توان گفت زن مبتلا شده است و بايد بسازد. در برخی روايات چنين 

تعبيري وجود دارد اما نوع از روايات، سند هم داشته باشد قابل اخذ نيست چون اسلام مروج ستم نيست و اجازه ستم را  

وقتی طلاق   مثل صاحب عروه،  منضبطی  فقيهان  برانگيز است  تعجب  امر است.  براي همين  و لا ضرار  دهد. لا ضرر  نمی 

قضايی و طلاقی كه بخاطر حرج زن پيش می آيد را برخی بر نمی تابند و تصور می كنند متدين هستند. به نظر می رسد 

 استناد از ادله نقلی و عقلی و لبی، عام و موردي براي اين بحث كافی است.  

 الحمدالله رب العالمين 
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